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علی الله سلیمی
نویسنده و منتقد ادبی

ë  آموزش داستان نویســی در ایران چقدر ســابقه دارد
و چه مراحلی در این زمینه تا به حال طی شده است؟

در مورد ســابقه آموزش داستان، پژوهشی ندیدم 
و اطــاع مســتندی ندیده ام. امــا می دانیــم که کتاب 
ارزشــمند هنــر داستان نویســی از ابراهیم یونســی در 
ســال های پیــش از انقــاب چــاپ شــده اســت. پــس 
توجهــی در موضــوع آمــوزش داستان نویســی وجود 
گعده هــا  کــه  می دانیــم  همچنیــن  اســت.  داشــته 
اســت.  داشــته  وجــود  داســتانخوانی  جمع هــای  و 
داســتان نویس ها در کافه هــا و جاهــای دیگری جمع 
یکدیگــر  بــرای  را  خــود  داســتان های  و  می شــده اند 
می خوانده انــد و نقــد می کردنــد. ایــن هــم یــک نوع 
آموزش داستان نویســی است.آن هم آموزش عملی 

و کارگاهی.
ë  فــراز و نشــیب های برگــزاری کلاس هــای آمــوزش

داستان نویسی در کشورمان را چگونه ارزیابی می کنید؟
 در مــورد آموزش داستان نویســی پــس از انقاب، 
آنچــه که مــن اطــاع دارم، کارهــای متنوعی صورت 
گرفته است. نشست های قصه خوانی، در حوزه هنری، 
در تحریریه خیلی از مجات و در جمع های دوســتانه 
نویسندگان با گرایش های مختلف. کاس های منظم 
و هفتگی حوزه، در آموزش داســتان توســط دوستانی 
مثل آقای سرشــار، آقای حجوانی، خانم تجار، مدتی 
هــم مــن و دیگرانی مثل آقای شــاکری و... را می توان  
آمــوزش  کاس هــای  ادامه دار تریــن  و  منظم تریــن 
داســتان به حســاب آورد. ایجاد مدرســه داســتان، که 

خروجی کلاس ها بستگی 
شدیدی به دورنما و انتظار 

برگزارکنندگان آن کلاس ها 
دارد. بعضی کلاس ها با این 

نگاه دایر می شوند که نویسنده 
تربیت کنند و بعضی دیگر 
کلاس ها برگزار می شود که 

گزارش کار به مدیر بالا دستی 
خود ارائه دهند. اما به نظر من 
حداقل خروجی این کلاس ها 

می تواند این باشد که کتابخوان 
خوبی تربیت شود

کتــاب »بال  هــای شــگفتی« اثــر رابــرت مک  
آلپاین ناشر با ترجمه نگار معتمد خراسانی 
رهایــی  لحظــه  آن  اســت؛  درنــگ  حاصــل 
کامــل از جهــان اشــکال و ظواهر، کــه امکان 

دیدگاهی را فراهم می کند که 
بزرگنمایی و غنی شده است، 
دیدگاه شگفتی. اشعار رابرت 
مــک  آلپایــن بســیار متفاوتنــد. آنچه در ســروده هایش 
آدمــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد نــگاه کاوشــگر او 
بــه وقایــع معمــول روزمره انــد، حتــی آنها که بــه نظر 
امــوری بی اهمیــت می آیند. نــگاه او ژرف، موشــکافانه 
و دانشــمندانه اســت، در عین حال برخوردار از بینشی 
متافیزیکی و معنوی. به همین جهت اســت که اشــعار 
او حتــی به تنظیم زاویه دید خواننده و رشــد معنوی او 
یاری می رساند. به همین سادگی است که شعرهایش 
در عیــن ظرافــت طبــع، لطــف و زیبایــی، کاربــردی و 

معناگراست و می توان گفت عرفان امروز است. 
مترجم کتاب معتقد اســت که می توان او را مردی از تبار مولانا در 
عصــر حاضر دید؛ چراکه آثارش همانند رومی سرشــار از امید و شــور 
زندگی و انرژی اســت و اثری از ناله و آه و فغان بســی دیگر شــاعران و 
ترانه ســرایان افسرده حال پرطرفدار امروزی در آن نیست. او از عشق 
ازلی سخن می گوید که در جای جای طبیعت وجود دارد و بی  واسطه 
قابل دریافت اســت. این عشق، خمیرمایه حیات و نشاط روح است و 

هرگز دل نمی شکند و ناامید نمی سازد.

 کافی اســت در لحظه، حضور داشــته باشــی و تمــام توجهت را به 
آنچه در لحظه می گذرد بســپاری آن گاه اســت که هســتی رازش را در 
لحظه فاش خواهد ســاخت و دیگر پرده ای در کار نخواهد بود. رولاند 
ج. اســمیت، روزنامه نگار و نویســنده معتقد اســت: بال  های شــگفتی 
رابرت مک  آلپاین گنجینه  ای است که باید نگاه داشت 

و به اشتراک گذاشت و بارها و بارها دوباره خواند.
 او می گوید نمی توان یک شــعر را تنها یکبار خواند. 
این شــعرها می باید که درون ذهــن محتاط در آغوش 
کشــیده و نوازش شــوند تــا آن جا که عباراتشــان در رگ 
 هــای افــکار بــه نواختــن درآیند و باز نایســتند تــا آن جا 
که تحســین مــا را برانگیزند. نوشــته های گلچین  شــده 
و عبــارات ظریــف مک آلپایــن قلب را با لــذت خالص 
کلمات تشــویق می کننــد. عباراتی از قبیــل، »مراقبه بر 
من قالب اســت«، »شــکوه پاییــز از خاطرم گذشــت«، 
»جامــه ای رنگین یــاری  ام می رســاند تا درآمیــزم«، را 

می توان در شعر »مراقبه«اش یافت. 
خــط آغازیــن عنــوان شــعر، »بال  هــای شــگفتی«، 
اتصالــی بــه روح جمعــی نوع بشــر اســت کــه از دنیایی بــودن زندگی 
روز مــره می جهــد. »بر بال  های شــگفتی خیال ســواری دارم امروز...« 
این عبارت شــاعرانه را بسیار دوست می دارم، »ایمن در قلب سرخی 
ته نشســته، جان گرفته بــه گاه روز، به گاهواره بــرای خواب.« بال  های 
شــگفتی حیــرت  انگیز اســت. اســباب لذت اســت. یک »بایــد خوانده 
شود« است برای تمامی دوستداران شعر و همه کسانی که آرزو دارند 

لحظاتی چند در ذهن یک شاعر به سر برند.

سهیلا یوسفی
ناشر و منتقد ادبی

بازار کتاب، نیازمند راهکارهایی جدی
وضعیت اقتصادی بازار کتاب چند ســالی است 
به شــکلی شــده کــه اگــر همیــن حالا مســئولان 
مربوطه به فکر ترمیم آن نباشــند، ممکن است 
در آینده آسیب جدی به حوزه فرهنگ عمومی 
جامعه و متعاقب آن ســایر حوزه های سیاســی، 
اقتصــادی و اجتماعی وارد شــود. کارشناســان و 

کتــاب  بــازار  فعــالان 
هشــدار می دهنــد که 
اگــر وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار کتاب ایران 
بــا همیــن رونــد پیــش بــرود، احتمــال تضعیف 
جایــگاه کتاب در ســبد خریــد خانوارهــای ایرانی 
وجــود دارد.  البته این احتمال موضوعی نیســت 
کــه هر دوســتدار کتاب یا دســت انــدرکاران کتاب 
بــه راحتــی بتواننــد از کنــار آن بگذرنــد یــا آن را 
نادیــده بگیرنــد و فرامــوش بکنند. کارشناســان و 
فعالان بازار کتــاب ایران پیش وقوع این احتمال 
ناخوشــایند را بر اساس وضعیت حال بازار کتاب 

پیش بینــی کرده اند و گفته اند که کتاب هم همســو با برخــی اقام مصرفی 
خانواده ها افزایش قیمت داشته و شرایط خرید را برای خریداران به مراتب 
سخت تر کرده است.  اما اگر روزی آن پیش بینی اتفاق بیفتد، چه وضعیت 
تلخی در حوزه فرهنگ اتفاق خواهد افتاد؟ آیا مسئولان فرهنگی و همچنین 
اقتصادی کشــور بــه  وقایع این روی ســکه فکر کرده اند؟ یعنــی اگر با همین 
وضعیتی که بازار کتاب ایران تجربه می کند، روزی از راه برسد که دیگر کسی 
بــرای خرید کتاب، هزینه ای کنار نگذارد )فرض کنید به دلیل گرانی آن(، آیا 

می توان امیدوار بود که در سایر حوزه ها، به عنوان مثال حوزه اجتماعی، همه 
برنامه ها به خیر و خوشــی پیــش خواهد رفت؟ اصاً می شــود جامعه ای را 
تصور کرد که افراد آن با کتاب و کتابخوانی قطع رابطه کرده باشــند؟ به نظر 
نگارنــده این یادداشــت، حتی تصــور چنین جامعه ای هــم دردناک و حتی 
می شود گفت وحشتناک است.  البته مطرح کردن این مسأله، بیشتر به منزله 
یــک پیش بینــی در حالت بدبینانه اســت و به این معنا نیســت که اکنون در 
جامعه ما کتاب از سبد خرید خانوارها حذف شده 
اســت، اما شواهدی هست که نشان می دهد بازار 
خرید کتاب در جامعه ما رضایت بخش نیســت. 
درباره تناســب قیمت کتاب با درآمد جامعه هم 
نظــر کارشناســان این اســت کــه کتاب به نســبت 
درآمد جامعه  ما کمی گران اســت. اما اســتدلال 
ناشــران هم این اســت که اگر قیمت را بالا نبرند، 
از آنجا که هزینه تولید کتاب بالاست، نمی توانند 
کارشــان را ادامــه دهنــد. به نظر می رســد، یکی از 
راهکارهای موجود در شــرایط کنونــی ارائه یارانه 
به ناشران باشد که در آن صورت می توان امیدوار 
بود تناسب نسبی بین درآمد افراد جامعه و قیمت کتاب ها برقرار شود. این 
به آن معناست که از هزینه کردن در حوزه فرهنگ، کسی آسیب نخواهد دید 
و بعید به نظر می رســد فعالان ســایر حوزه های عمومی همچون سیاســی، 
اقتصادی و اجتماعی به این رویکرد خرده بگیرند، چرا که از ســرمایه گذاری 
در حوزه فرهنگ که کتاب بخشی از زیرساخت آن است، کسی ضرر نمی کند. 
 هر چند سایر حوزه ها هم در شرایط خاص به کمک ها و یارانه های اینچنینی 

کم و بیش نیاز دارند.

نسیبه توفیقی
 داستان نویس
 و منتقد ادبی

امور ندارند. هیچ گونه تقسیم کار و نیاز سنجی صورت 
نگرفته و هنوز هم صــورت نمی گیرد. ما هنوز بعد از 
چند دهــه کاس های آمــوزش داســتان، کارگاه های 
حرفه ای و مراکز آموزش حرفه ای نداریم که خروجی 
آنها مســتقیم وارد بازار نشــر، یا تبدیل به فیلم شود. 
ما نیاز به کارگاه هایی داریم که خروجی آنها تضمین 
شــده وارد بازار نشــر یا ساخت فیلم شــود. اگر چنین 
برنامــه ای در میــان باشــد، آن وقــت در گزینــش و 
انتخاب هنر با وســواس کار می شود و متقاباً هنرجو 
حاضر اســت شهریه خوبی بپردازد و کارش را بارها و 
بارها بازنویســی کند تا به نقطه مطلوب استاد برسد 
و بعد هم چاپ شــود. در حالی که در شــرایط فعلی 
بیشتر هنرجویان کاس های داستان عاقه مندان به 

داستان هستند، نه با استعداد در این رشته.
ë  .دربــاره اهمیت آمــوزش داستان نویســی بگویید

اینکه چه نقشی در پیشبرد کیفیت آثار ادبی می تواند 
داشته باشد.

نقــش آمــوزش و اهمیــت آن، جای بحــث و اما 
و اگرهــای زیــادی دارد. بعضــی آن را کامــاً بی اثــر و 
بی نتیجــه می دانند و هیــچ نقــش و جایگاهی برای 
آن قائل نیستند.  از آن طرف عده ای معتقدند که با 
آموزش می توان هر کســی را داستان نویس کرد. این 
گروه معتقدند که داستان فن است و هر فنی هم یاد 
گرفتنی اســت. امــا به نظر من ایــن دو نظریه، هر دو 
دارای افراط و تفریط اســت. ابداً نمی شــود هر کسی 
را با آموزش داســتان نویس کرد. از آن طرف آموزش 
برای بعضی که استعداد این کار را دارند، کاماً مفید 
اســت. به نظر من سه عامل اگر کنار هم قرار بگیرند، 
طرف می تواند نویســنده شود. اول استعداد نوشتن، 
قــدرت بیــان و توصیف آنچــه را دیــده و تجربه کرده 
اســت. دوم تجربه زندگی پرماجرا، یا به عبارت دیگر 
تجربه زیســتی، حتی تجربه پژوهشــی داشتن. اینکه 
حرف و تجربه ای برای گفتن و بیان آن داشــته باشد 
و ســوم دانســتن فــوت و فن و رســم نوشــتن. آگاهی 
بــه آنچه کــه داستان نویســان جهــان تا امــروز به آن 
رســیده اند. از این ســه عامل، اســتعداد قصه گویی و 
ذهن قصه پرداز و تجربه زیستی یا پژوهشی یاد دادنی 
نیســت. اما عامل ســوم یعنی فوت و فن نوشتن یاد 
دادنی است و کار کاس های داستان نویسی آموزش 
همیــن فــوت و فن هــای نوشــتن اســت. اگــر معلم 
داستان نویسی با این نگاه هنرجویان خود را انتخاب 
کنــد و روی آموزش این فوت و فن کار کند، حتماً کار 
او موفقیت آمیز اســت. یعنی اینکــه هنرجوی ما اولًا 
اســتعداد قصه گویی و ذهن قصه ســاز داشــته باشد 
و ثانیاً اینکه تجربه زندگی داشــته باشــد. باید به این 
فرد یــاد بدهیم که بــا اصول داستان نویســی چگونه 

داستانش را بنویسد.
ë  کلاس هــای برگــزاری  نتیجــه  شــما  به نظــر  آیــا 

داستان نویســی در ایران راضی کننده اســت؟ اگر نه، 
شما چه انتظاری از این کلاس ها داشته و دارید؟

داســتان،  کاس هــای  نتیجه بخشــی  مــورد  در 
نمی توان نظر واحدی داشت. بسته به نحوه گزینش 
هنرجوهــا و تجربه اســتاد، هر کاســی ممکن اســت 
خروجــی متفاوتــی داشــته باشــد. خروجی کاســی 
ممکن اســت چند نویســنده تازه نفس و نــو اندیش 
باشد و خروجی کاس دیگری هیچ. ولی در مجموع 
برگــزار شــده اند،  ایــن ســال ها  کــه در  کاس هایــی 
خیلی نتیجه ایده آلی نداشــته اند. خروجی کاس ها 
بســتگی شــدیدی به دورنما و انتظار برگزارکنندگان 
آن کاس هــا دارد. بعضــی کاس هــا بــا ایــن نــگاه 
دایــر می شــوند کــه نویســنده تربیت کننــد و بعضی 
دیگــر کاس هــا برگــزار می شــود کــه گــزارش کار به 
مدیــر بالا دســتی خــود ارائــه دهنــد. امــا به نظر من 
حداقــل خروجــی این کاس هــا می تواند این باشــد 
کــه کتابخوان خوبــی تربیت شــود. اما اگــر بخواهیم 
خروجــی ایده آلی داشــته باشــیم، بایــد نگاه مان به 
کاس هــای داســتان، تربیت داســتان نویس آن هم 
با ســخت گیری باشد. استاد چنین کاســی باید، اول 
اصــول داســتان را خــوب بدانــد و دوم اینکــه معلم 
خوبی باشد و گستره هنری زیادی داشته باشد. نباید 
ذهن بسته و انحصارگری داشته باشد و باید به همه 
انواع نگاه ها اجازه بروز و ظهور بدهد. نه اینکه استاد 
بخواهد همه مثل خودش بنویسند و نگاه هنری شان 
مثل خودش باشــد. بایــد نگاه کارگاهــی در آموزش 
داشــته باشــد و آموزش مســائل تئوری را با نمونه ها 
و مثال هــای موفق نویســندگان بزرگ همراه ســازد، 
تــا هنرجو ببیند که اصلی از اصول داســتان در عمل 

چگونه در داستانی به کار گرفته شده است.
ë  منابــع درســی بــرای تدریــس داستان نویســی چه

وضعیتی در کشور ما دارد؟ آیا منابع تألیفی و ترجمه ای 
به یک اندازه است و کیفیت کدام یک بهتر است؟

خوشبختانه منابع آموزشی خوبی وجود دارد. در 
اوایل پیروزی انقاب شــاید تنها چنــد کتاب ترجمه 
در مورد اصول داســتان وجود داشت. اما امروز ده ها 

کتاب خوب تألیف و ترجمه در مورد داستان نویســی 
در اختیار عاقه مندان اســت از جمله کســانی که در 
این زمینه زحمت زیادی کشید و کتاب های آموزشی 
خوبی ترجمه کرد محســن ســلیمانی است. بعدها 
مترجمان دیگری هم پا به میدان گذاشــتند. در کنار 
ایــن ترجمه هــا چند کتــاب تألیفی خــوب هم چاپ 
شــده مثل داســتان، عناصر و ابزارها نوشــته مرحوم 
ناصر ایرانی، الفبای قصه نویسی از آقای رهگذر و آثار 

دیگری از بزرگواران دیگر.
ë  جایــگاه آمــوزش داستان نویســی در مراکــز علمی

آیــا  می بینیــد؟  چگونــه  را  کشــور  دانشــگاه های  و 
مــا  کشــور  در  دانشــگاهی  مراکــز  فارغ التحصیــلان 
شــناخت کافی از موقعیت ادبیات داســتانی ایران و 

جهان دارند؟
به صــورت  مــا  دانشــگاه های  هنــوز  متأســفانه 
جدی وارد این مســأله نشــده اند. بجز رشــته ادبیات 
دراماتیک که در دانشکده های هنر تدریس می شوند، 
فکر می کنم در دانشکده های دیگر واحدی که ادبیات 

داستانی تدریس شود، وجود ندارد.
ë  حمایــت نهادهای فرهنگــی در ایــن زمینه چگونه

است؟ آیا آن طور که باید و شاید از این نوع فعالیت ها 
مدرســان  فــردی  همــت  یــا  می کننــد؟  حمایــت 

داستان نویسی است که مسأله را پیش می برد؟
نهاد هــای فرهنگــی به صورت خیلی جــدی وارد 
عرصــه آمــوزش داســتان شــده اند. ایــن حمایت از 
ســال های ابتدایی پیــروزی انقــاب تا امــروز جریان 
داشــته اســت. نهادهایی مثل حوزه هنری، مجات، 
فرهنگســراها، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و...

امــا همــان طور کــه قباً هم عــرض کــردم، برنامه و 
دورنمــای تعریف شــده ای برای این آمــوزش وجود 
نداشــته اســت. هماهنگی لازم بین مراکــز و نهادها 
وجود نداشته تا از موازی کاری و تکرار برنامه یکدیگر 

جلوگیری شود.
ë  خود شــما تا به حال به چــه تعداد شــاگرد در زمینه

میــان  در  آیــا  و  داده ایــد؟  آمــوزش  داستان نویســی 
شــاگردان شــما افرادی بوده اند که به درجات عالی در 
این زمینه رســیده باشــند و اکنون در کسوت نویسنده 

فعالیت کنند؟
من از ابتدای کار نوشتن به گونه ای با کار آموزش 
هم سر و کار داشته ام. سال ها مسئول جلسات قصه 
کیهان بچه ها بودم. به اعتراف بسیاری از دوستانی که 
امروز از بزرگ ترین نویسندگان کودک و نوجوان ایران 
هستند، جلسات قصه کیهان بچه ها از نظر آموزشی 
در زمان خودش بهترین جلســات آموزشــی بودند. 
از ســال 81 تــا 98 بنــده مســئول آمــوزش و مــدرس 
کاس های داســتان حوزه هنری بودم. در این مدت 
بیــش از صدها نفر در این کاس هــا آموزش دیدند. 
ســا ل ها قبــل به مدت دو، ســه ســال در مرکز تربیت 
مربی حوزه علمیه قم کاس داستان نویسی داشتم. 
دو سال به صورت مرتب و هر هفته به زاهدان و زابل 
می رفتم و در آنجا کاس داســتان داشــتم. دو ســال 
در فرهنگســرایی در زنجان، کاس های فشرده چند 
روزه در ســنندج، همدان، یزد، مشهد، تبریز، سمنان 
و شهرهای دیگری داشتم. در مجموع صدها نفر در 
این کاس ها شرکت کرده اند و از این هنرجویان شاید 
بیش از 30 نفر نویسندگانی هستند که امروز چندین 
کتــاب دارند و به عنوان نویســندگان مطرح کشــور به 
حساب می آیند و در جشنواره ها کارشان جزو کارهای 

برگزیده است.
ë  محل های تدریس شما بیشتر در چه مکان هایی بوده

است؟
همــان طــور کــه در ســؤال قبــل گفتــم، جایی که 
به صــورت مرتــب و مــداوم تدریــس داشــتم، حوزه 
هنری بــوده. اما در شــهرهای دیگر در فرهنگســرا ها 
یا در مراکز ارشــاد شــهرهایی مثل ســنندج، همدان، 
تبریز، قم، زاهدان و زابل، مشهد، یزد و جاهای دیگر.

ë  چه برنامه ای برای ادامه فعالیت های خود در زمینه
آموزش داستان نویسی دارید؟

فکــر کنــم از ایــن بــه بعــد به صــورت مــوردی و 
خصوصــی کار کنــم. چــون ترجیــح می دهــم که به 

کارهای عقب مانده نوشتن بپردازم.

 هنـــــر
پایانی ندارد

 گفت و گو با حسین فتاحی
 نویسنده و مدرس ادبیات داستانی

حسین فتاحی، از نویسندگان و مدرسان فعال در حوزه ادبیات داستانی است که علاوه بر خلق آثار داستانی 
متعدد، در بخش آموزش داستان نویســی هم فعالیت های چشمگیری در ســال های اخیر داشته و شاگردان 
بســیاری را در دوره هــای مختلف تربیت کرده اســت. اغلب شــاگردان حســین فتاحی امــروزه از چهره های 
شناخته شــده حوزه ادبیات داستانی هســتند. برای آشنایی بیشتر با این نویســنده و مدرس ادبیات داستانی 
می توان به زندگینامه خودنوشت او استناد کرد: »ظاهراً همراه با بهار ۱۳۳۶، من هم اظهار وجود کردم و اولین 
گریه ام را در نیمه شــب پنجم عید ســر دادم. شش ساله که بودم با آمدن ســپاه دانش به مدرسه رفتم. از سال 
سوم به دبستان شرافت حسین آباد رفتم. دوره اول متوسطه در دبیرستان مجومرد و دوره دوم را در دبیرستان 
ایرانشــهر یزد و در رشته ریاضی به پایان بردم. ســال ۵۴ در کنکور سراسری در رشته حسابداری دانشگاه تهران 
قبول شدم. دانشــگاه و فضای سیاسی شدیدی که داشت، دنیای ذهنی مرا یکســره در هم ریخت. ایده آل ها، 
امیدهــا و آرزوهایــم همــه در هم ریخته شــد و من به جای درس های دانشــکده، بــه خواندن رمان و داســتان 
کشــیده شــدم. انگار به دریای زلالی راه پیدا کرده بودم که قبلاً برایم غیر قابل تصور بود. در سال های ۵۷ تا ۵۹ 
اولین رمانم را نوشتم که سال ۶۰ در مجله کیهان بچه ها چاپ شد: مدرسه انقلاب. از همان سال همکار کیهان 
بچه ها شدم و تا سال ۸۱ در تحریریه آن مجله کار کردم و حاصل این سال ها حدود ۱۰رمان برای نوجوانان بود؛ 
رمان هایی مثل آتش در خرمن که به عنوان کتاب سال ۶۷ برگزیده شد و از روی آن سریالی هم ساختند. پسران 
جزیره، راهزن ها، امیر کوچولوی هشــتم و... و تا امروز که در نیمه دوم سال هستیم بیش از 2۰۰ کتاب چاپ شده 
بــرای کودکان و نوجوانــان دارم. از این کتاب ها بیش از ۳۰ جایزه ملی گرفتــه ام. چندین دوره داور جوایز ملی 
بوده ام. سال ها کارشــناس ادبی ناشــرانی مثل امیرکبیر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قدیانی و 
سوره مهر. از سال ۸۱ تا ۹۸ به عنوان مدرس داستان نویسی در حوزه هنری تهران مشغول بودم. سعی کرده ام 
از همه ظرفیت های ادبیات کودک و نوجوان استفاده کنم. داستان واقع گرا، فانتزی، ترجمه، بازآفرینی متون 
کهن ادبیات کلاســیک، قصه های عامیانــه و... در بین آثارم کار کــرده ام.« در گفت و گوی زیــر، با دیدگاه های 

حسین فتاحی درباره آموزش داستان نویسی بیشتر آشنا می شویم.

به صــورت رســمی دانش آموز می پذیرفــت و مدرک 
تحصیلــی ارائــه می کــرد، پیک های قصه نویســی که 
برای عاقه مندان شهرستانی تدارک دیده شده بود، 
جلســات منظم نقد داســتان، در نوع خــود بی مثال 
و بی ماننــد هســتند و هنــوز هــم ادامــه دارنــد و اجرا 

می شوند.
ë  در حــال حاضر آمــوزش داستان نویســی در کشــور

مــا چه جایگاهــی دارد؟ آیــا این امر بــه نقطه مطلوب 
رسیده است؟ اگر نرســیده موانع آن را در چه مسائلی 

می بینید؟
این روزها آموزش داســتان ادامــه دارد. تا آنجا که 
مــن خبــر دارم، در اکثر فرهنگســراها کاس آموزش 
داســتان و برنامه هــای منظــم نقــد داســتان برگــزار 
می شــود. امروز ده ها نفر در مراکز مختلف به صورت 
حرفــه ای بــه امر آمــوزش و نقد داســتان مشــغولند. 
حتــی روزهایــی که بحــث قرنطینــه و عــدم برگزاری 
کاس هــای حضــوری مطــرح شــد، بنــده در جریان 
هســتم که در فضای مجازی این امــر به صورت های 
مختلف برگزار می شد. اما اینکه آیا با این همه کاس 
و جلســات نقد داستان ما به نقطه مطلوب و ایده آل 
رســیده ایم یــا نه، می شــود گفت که در ایــن طور امور 
شــاید هیــچ وقت به نقطــه ایــده آل نرســیم، چرا که 
هنــر پایانی ندارد و هر هنرمند و داستان نویســی که پا 
بــه این عرصه می گذارد، ایده های جدید داســتانی را 
در ایــن زمینه می آفریند و حرف هــای تازه ای می زند 
و شــگردها و راه هــای تــازه ای پیــش روی هنرجوهــا 

می گذارد.
ë  ارزیابی شما از فعالیت های انجام شده در این زمینه

چیست؟
به نظر من آنچه در این زمینه انجام شده کارهای 
کــه توســط بعضــی هنرمنــدان  بــوده  خودجوشــی 
داســتان نویس و بســیاری از مدیران فرهنگی صورت 
گرفته است. کارهایی که اکثراً موازی و تکرار یکدیگرند. 
هیچ گونه همپوشانی و تکامل بخشی در میان نیست. 
نهادهــای بــزرگ فرهنگــی و حتــی وزارتخانه هــای 
مربــوط به ادبیات و هنــر هیچ نقش مدیریتی در این 
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شکوه پاییز از خاطرم گذشت


